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  **غلامرضا مهدي راونجي     
  چكيده

  شورشي بود عليه تنگ نظريهاي سـنت گرايانـه         )Modernism (مدرنيسم
شنفكري نيـز    رو )Renaissance (»رنسانس«قرون وسطائي، به طوري كه آن را        

اما مدرنيسم نتوانست دنياي آرزوهايي را كه با افقهاي باز بـراي انـسان           . مي دانند 
ترسيم كرده بود، به واقعيت نزديك كند و انسان مدرن با مهـر، عاطفـه، عـشق و                  

در » يآزادي، برابـري و بـرادر     « و شعار زيبـاي      شدمحبت و جهان طبيعت بيگانه      
در اينجا بود كه پست مدرنيسم، نواي دلنواز و         .  گرديد مقام عمل با شكست مواجه    

  .نسيم روح بخشي تلقي شد كه براي تحقق آلام انسان دميده شده است
نويسنده در اين مقاله سعي دارد تا با ارائه چند گفتار كوتاه ضمن برشـمردن               

  .هاي پست مدرنيسم بگشايد راهي به برخي از ويژگي،هاي مدرنويژگي
  

  .سم، پست مدرنيسم، كانت، سنت، عقلانيتمدرني :هاكليد واژه
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    مقدمه
  مدرنيسم و ذهنيت متضاد با واقعيت

 صنعتي هميشه عقل را برتر از جسم و استدلال را           در دويست سال گذشته، جامعه    
انسان مجبور بوده است با خواستهاي ماشين كنار بيايد نه          . برتر از مكاشفه دانسته است    

انسان امروزي ممكن است تسلطي مـؤثر بـر دنيـاي           . با آنچه كه اقتضاي طبيعت است     
مادي پيدا كرده باشد، اما در عوض در بسياري از موارد، از خـود، محـيط پيرامـون و                   

 )Modernism(به عبارتي ديگر، مدرنيـسم    . ، به تدريج بيگانه شده است      خود همنوعان
بـر روح و    هاي علمي را ميسر ساخته است، به همـان انـدازه            در عين حال كه پيشرفت    

  .روان و هويت هاي معتبر انساني لطمه زده است
پيشقراولان مدرن گرايي در غرب، اعلام كرده اند كه با منسوب كردن ارزش ذاتي              

حفـظ معتقـدات     گرايان بدينـسان در    سنت« .1اند رهانيده» سنت«به نو بودن، خود را از       
طلبـان در   ان يـا تجـدد     حال آنكه نوخواه   ؛قديم، با اندك جرح و تعديلي، كوشا بودند       

 راهشان را از آنها جدا      ،دادند كوششهايي كه براي تطبيق و تطابق با تكامل به خرج مي          
  .)126: 1379ايان باربور، (»كرده بودند

در سيستم هاي متفاوت مدرن، اصل ذهنيت و جهان نگـري ناشـي از آن، حـاكم                 
را در همين موضـوع     پست مدرنيسم نيز برخي از پيامدهاي منفي رشد مدرنيسم          . است
اعتمادي نسبت   در واقع برخي از متفكران، پست مدرنيسم را اساساً، انتقاد و بي           . داند مي

 معتقد است   )Lyotard(»لئوتار«.  تجويزي و فرا توصيفي مدرنيسم معنا مي كنند        به شيوه 
  .)27 :1379 حقيقي،(2اعتمادي، بدون شك، پيامد پيشرفت علوم است كه اين بي

 دانايي كه از سوي پست مدرنيسم پيشنهاد گرديده است، محـصولي از             شيوه نوين 
براي دانش و آگاهي آن قائل » پست مدرنيسم«ارزشي كه . باشدانتقاد به جهان مدرن مي

  .باشداست، كاملاً با مدرنيسم متفاوت و متضاد مي
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در واقع مدرنيسم، اعتبار دانايي و قدرت را در اعتقـاد راسـخ خـود بـه ذهنيـت                   
  .گيرد داند و علم و اخلاق را وابسته به اصل ذهنيت در نظر مي مي

هاست، بلكه نهايت آمال و اهداف نيـز         ذهنيت مدرن نه فقط منشاء معيارها و ميزان       
اي، كليت بيابد و عقلانـي شـود و         بنابراين بايد هر پديده و فرآيند رشد يابنده       . باشد مي

انش در دوران پست مـدرن در خـدمت   اما د. 3اين اصل به معناي تجويز و تحكم است  
ها  باشد و در عوض ذهن ما را در تشخيص تفاوت          نمي» مركز گرايي و همگون سازي    «

  .دهد ها افزايش مي سازد و توان ما را در تحمل ناهمخواني قوي مي
  

  بن بست مدرنيسم
جهان مدرن همواره در جستجوي كشف ماهيت و منشأ خود بـوده و در ايـن راه                 

داننـد و     شروع آن را، انقلاب صنعتي مـي       برخي نقطه . في بيان شده است   نظريات مختل 
بـه  « .پندارنـد  برخي ديگر، عصر روشنگري و دوره رنسانس را سرآغاز جهان مدرن مي           

زعم بسياري از متفكران علوم اجتماعي، مدرنيسم دوراني تـاريخي اسـت كـه پـس از       
بعضي نيـز نقطـه آغـازين و        . رنسانس فرهنگي در اروپاي پس از قرون مياني آغاز شد         

اي نيـز   در اين ميان، عده   . )13 :1379 حقيقي،(»دانند دوران مدرن را انقلاب صنعتي مي     
هـاي مدرنيـسم    به دنبال ريشه  » سنت آگوستين «در قرن چهارم ميلادي و از لابلاي آثار         

 ـ ... گـردد  اصطلاح مدرن به زمان قبل از آغاز اين دوران بـاز مـي           «. 4باشندمي ار بـه آث
  )Louis, 1993p.146(» نوشته شده پس از پدران كليسا

صحبت كردن از مدرنيسم به يك معنا مترادف با گفتگو از همه چيـز اسـت و بـه                   
همين علت نيز انگشت گذاردن بر ماهيت جهان مدرن و مشخص نمودن حد و مرز آن،                

هان مدرن  اين ايده را مطرح ساخت كه ج      » بودلر«در اواسط قرن نوزدهم،     . دشوار است 
وي مدرنيـسم را يـك نـوع        . ثباتي، جنبه جاوداني و ابدي دارد      در عين ناپايداري و بي    
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بدين ترتيب زمان   . شود دانست، زيرا آينده آن در زمان حال ساخته مي         حال جاودانه مي  
ها از طرف ديگر، پست مدرنيست    . مدرن همواره حال حاضري است كه تكرار مي شود        

امـا  .  جديد آغاز شـده و عـصر مدرنيـسم پايـان يافتـه اسـت               اينيز معتقدند كه دوره   
مشخصات اين عصر نوين چيست و چگونه بايـد بـه محتـوا و ذات آن پـي بـرد؟ در                     

واقع بايد اذعان داشت كـه بحـث در مـورد پايـان              در. اي از ابهام فرو رفته است     هاله
  .شود پايان تبديل مي مدرنيسم و پست مدرنيسم، خود به انتظاري بي

هاي هنري و فرهنگي حركتـي      ها و جنبش   اي از سبك  درنيسم به عنوان مجموعه   م«
ويژه كلاسيسيزم در سـرلوحه اهـداف آن قـرار    ه بود كه ضديت با سبك هاي پيشين، ب     

 ـشناسي مدرن هم از بطن همين تجدد و       داشت، زيبايي  وگرايي سـربرآورد و در كنـار   ن
 قـره بـاغي،  (»  ها نيز پديـدار شـد   مدرنيسم، برخي جنبشهاي نوگرايانه و خرده فرهنگ      

1380 :55(.  
شايد بهتر باشد كه بنا به رأي اكثر صاحب نظران، قرن هيجـدهم را نقطـه اوج در                  

نقطه عطفي است كه به خـوبي       » فلسفه كانت «در اين عصر    .  مدرن، بدانيم  تحول جامعه 
  .5كند هاي جامعه مدرن را بيان ميذات ايده آل

از ايـن   داشته به اعتـراف خـود او         به خود مشغول مي    سؤالاتي كه ذهن كانت را    «
 :قرار است

  چه مي توانم بدانم؟ -
  چه بايد بكنم؟ -
  چه اميدي مي توانم داشته باشم؟ -
  انسان چيست؟ -
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و در يك كلام او مي خواسته تا هم مسأله شناسايي و علم و هم اخلاق و اثبـات                   
نظام فلسفي، كـه همـان فلـسفه        وجود خدا و اختيار و حضور نفس را يكجا و در يك             

  .)9: 1370كانت، (» نقادي است حل كند
نقد عقل ناب، نقد عقـل      : ي انتقادي كانت بر سه محور اساسي استوار است        فلسفه

ي داوري كه به ترتيب به سه مفهوم فلسفه و متافيزيـك غـرب، يعنـي                عملي و نقد قوه   
ا به ضرورت به بررسـي دو نقـد         در اينجا بن  . مي پردازند » زيبايي«و  » نيكي«،  »حقيقت«

  .پردازيم ميعقل عملي و عقل نظري 
نقد عقل نظري و عقل عملي در واقع بيانگر كوششي است بـراي ارائـه تـوجيهي                 

كانـت سـعي     .»علم و اخـلاق   «عقلاني از دو دستاورد اصلي و مهم جامعه مدرن يعني           
دف، توجيه علـم بـه      در نقد عقل ناب، ه    . نمود كه اين دو عرصه را توجيه عقلاني كند        

  .باشد  مي- كه علم اصلي زمان كانت بود-ويژه علم فيزيك نيوتني
كانت بر آن بود تا مفاهيم اصلي اين علم مانند حقيقت، عينيـت و علميـت را بـر                   

اي   ما ازعلم خارج، تجربه    مبناي عقلاني استوار سازد و عملاً با اثبات اين امر كه تجربه           
توان در عقلاني بودن آن شك كرد، نشان دهد كه           ست و نمي  عيني، با معنا و با ارزش ا      

هدف اصلي كانت از نقد عقل عملي، توجيه اخـلاق      . علوم طبيعي، بنياني عقلاني دارند    
  .و ارائه بنيان عقلاني براي آن است

هدف حقيقي كانت در فلسفه اخلاق اين است كه به نحوي از انحا كليات اساسي «
 اساس كـار در مـورد       .استنتاج كند ) يا متعقل بودن  (قلانيت  اخلاق را از مفهوم مجرد ع     

هر عاملي كه بشود از جهت اخلاقي درباره او فكر كرد و حرف زد اين است كه چنين                  
عاملي بايد موجودي عقلاني يا متعقل باشد و بتواند راجـع بـه دلايـل فـلان موضـوع                   

  .)296 :1377 برايان مگي،(»كند» اراده«بينديشد و مطابق آن 
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فلسفه كانت، صرفاً يك بحث انتزاعي نيست بلكه كـاملاً مبـين نيروهـاي واقعـي                
 كانـت بيـان كننـده       فلـسفه . انـد  تاريخي است كه جامعه مدرن و مدرنيسم را بنا نهاده         

ها باشد و تمام تناقضات، محدوديت    نيروهاي دروني مدرنيسم و حقيقت تاريخي آن مي       
 در ساختار ذاتـي فلـسفه كانـت نيـز مـنعكس             ،و ابهاماتي كه در مدرنيسم نهفته است      

  .باشندمي
كه با كانت شـروع شـد و اسـاس مدرنيـسم را             » نقد عقلاني «موضوع روشنگرانه   

چرا كه ايـن    . تشكيل داد، با وجود تمام تناقضات دروني از طرف بسياري پذيرفته شد           
حكـيم  اي بـراي ت    نقد، ابزاري مؤثر در دست بورژوازي نوپا بـود و بـه عنـوان وسـيله               

موقعيت نظام نوين، لغو بي عدالتي و ابزاري عليه جهل و خرافـات بازمانـده از قـرون                  
  .آمد وسطي و فئوداليزم به حساب مي

پس از استقرار نظام نوين و جامعه مدرن بورژوازي، عليه خود مدرنيسم بـه كـار                
ر از  منظو. رفت و از اينجا مسئله نقد دستاوردهاي مدرنيسم و ريشه هاي آن مطرح شد             

دكـارتي،  «باشد كه بر بنيان عقـل نـاب         دستاورد هاي مدرنيسم همان علم و اخلاق مي       
يـا  » هرمنوتيك سوء ظن  «بحثي را با عنوان     » پل ريكور «. بنا شده است  » هگلي و كانتي  

سازد و آن را پايان يك دوره و سرآغاز راهي ديگر            مطرح مي » عصر پيامبران سوء ظن   «
را نـام   » نيچـه «و  » فرويد «،»ماركس«توان    پيام آوران آن مي    از مهم ترين پيام   . مي داند 

  .   برد
نامـد و تفكـر     را راز زداي بزرگ مـي     ) نيچه - فرويد -ماركس( هر سه تن     ،ريكور«

  .)53: 1377 پالمر،(» داندحقيقي را نزد هرسه تن تمريني در ظن و شك مي
كلي فلـسفه   هدف اين اشخاص، تشديد سوء ظن نسبت به عقل، ذهنيت و به طور              

زيـرا آنـان    . گرايي ذهني است كه بر مبناي دستاوردهاي آگاهي ساخته شده است           عقل
. نيـز وجـود دارد    » آگـاهي كـاذب   «شوند كه چيزي به نام       براي نخستين بار متوجه مي    
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تواند حقيقت و واقعيت را معكـوس كنـد و تـصوير            معناي آن اين است كه آگاهي مي      
  .ي و دروني ارائه دهدذهني غلطي از واقعيت هاي بيرون

»        ه محوري ترين عنصر آن يعني بايد توجه داشت كه نقد ماركس از مدرنيسم متوج
خردباوري است و برخلاف ماركس نقد نيچه متوجه جوهره پروژه مدرنيسم يعني عقل             

  .)19و 18 : 1379 حقيقي،(»باوري است
ا كه بسياري   ، چر نيست ، آگاهي كاذب چيزي جز ايدئولوژي     »ماركس«از نقطه نظر    

از عقايد و باورهاي ما نه فقط منعكس كننده واقعيت اجتماعي نيستند بلكه عمـلاً ايـن                 
واقعيت را تحريف مي كنند و با سرپوش گذاشتن بر حقايق، سـعي در توجيـه منـافع                  

  .طبقاتي و حاكميت يك طبقه دارند
فـت كـه    ها و استثماري پـرده برگر     كشي و تجاوز به حقوق انسان     ماركس از بهره  «

بدون آن رشد جوامع بورژوازي نـاممكن بـود و فرويـد تـاريخ و روايـت آرزوهـا و                    
هايي را باز گفت كه آثار آن هنوز در ذهن و ضمير ناخودآگاه انسان برجـا                سركوفتگي
  .)96: 1380 قره باغي،(»مانده است

فكر باط كرد كه ما و آنچه كه        نتوان اين گونه است   از لابلاي روان شناسي فرويد مي     
 كنيم، تنها لايه نازكي است كه در پشت آن ژرفاي اقيـانوس ناخودآگـاه و گـسترده       مي

بنابراين، اين آگاهي نه تنها تعيين كننده ناخودآگـاه نيـست           . غرايز و سوابق نهفته است    
بلكه خود شكلي از ظهور ناخودآگاه است كه تمام و كمال از سوي غرايز و نيروهـاي                 

  .گيرده و شكل ميغير عقلاني، تعين يافت
  

  با تأكيد بر نقد نيچه از كانت؛ شرايط ظهور پست مدرنيسم
اي در تحـول    اكثر منتقدان مدرنيسم، قرن هجدهم را نقطه اوج و دوره تعيين كننده           

بيان فلسفي روشني از ذات عـصر  » كانت«در اين عصر، فلسفه . 6دانندمدرن مي جامعه
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برخـي از متفكـرين پـست مدرنيـست، نقطـه           . دهدروشنگري و جامعه مدرن ارائه مي     
  اند و شايد بتـوان نقـد نيچـه را يكـي از             نظرات كانت را مورد نقد و بررسي قرار داده        

  .ها دانستترين آنمهم
تر و عميـق تـر از نقـد مـاركس و فرويـد       نقد نيچه از مدرنيسم به مراتب گسترده      

ت كـه فرهنـگ عقلانـي       ها و همه كساني اس    پست مدرنيست  وي مورد علاقه  . باشدمي
كنند و معتقدند كه در مدرنيسم هـيچ        نهفته در مدرنيسم را به طور كلي و مطلق نفي مي          

ارزش و معنايي پنهان نيست و بايد به فراسوي آن رفت و به پست مدرنيـسم                 واقعيت،
  .رسيد

واقع نيچه معتقد است كه چيزي به نام عينيت وجـود نـدارد و آنچـه هـست،                   در
هـا بـه يـك      شود و اين برداشـت    هاي خاص ارائه مي   ست كه از ديدگاه   هايي ا برداشت

بنابراين ما به مفهوم سنتي و متافيزيكي نه عينيـت          . شوندمعناي غايي و نهايي منجر نمي     
هـايي كـه در    هايي سـودمند، دروغ   حقايق چيزي نيستند مگر دروغ    . داريم و نه واقعيت   
  .رود تا به آن تداوم بخشدزندگي به كار مي

 مفهوم حقيقت مطلق بر سـاخته       .نيچه بر آن است كه حقيقت مطلقي دركار نيست        «
» انـد فيلسوفان است كه از عـالم ناخرسـندند و در پـي يـافتن جهـان پايـدار هـستي                   

  .)399 :7 ،1375، كاپلستون(
بندي و تنظـيم  ما جهان آشوب زده بيرون را بر اساس مفاهيم عقلاني خودمان طبقه      

ها و عقلانـي كـردن      بندي تمام اين طبقه  . نه به بقاي خود ادامه دهيم     كنيم تا بدين گو   مي
زيرا چنين نظم يا عليتـي وجـود خـارجي          . باشد جهان خارج، در واقع تحريف آن مي      

به عبارت ديگر، تماميت آن، چيزي نيست       .  صيانت نفس است   ندارد و استوار بر غريزه    
 در. ن عقلاني هم در آن نهفته نيـست به جز نتايج برخاسته ازاصل بقاي بشر كه هيچ بنيا     

هـاي مدرنيـسم،    نتيجه، عقل ناب و توجيه عقلاني كانت از علم به عنوان يكي از ستون             
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از نظر نيچه، اخلاق مسيحي همان اخلاق بردگان است كه برستايش           . رود زير سؤال مي  
از . تها و تمايزها و تشويق مساوات و برابري اسـتوار اس ـ           از عقل، از بين بردن تفاوت     

  .)400: همان( 7دانداين نظر، نيچه سوسياليسم و مسيحيت را يكسان مي
  

  چيستي پست مدرنيسم
جهان مدرن همواره در جستجوي كشف ماهيت و منشأ خود بوده و از اين منظـر،                

  .هاي گوناگوني مطرح شده است نظرات و ديدگاه
آمده است تا   آوري جامعه كنوني، وضعيتي پيش       به بركت پيشرفت اجتماعي و فن     

ايـن  . در برابر هر سؤال و پرسشي، چندين پاسخ همطراز اما متفاوت وجود داشته باشد             
حالت كه مبناي گرايش به كثرت و درون مايه كثرت باوري است، نتيجه تحول جامعـه              

  .باشدمعاصر و بستر پست مدرنيسم مي
ش كمـي   گستر. خود را به بار آورده است      رشد كمي كثرت يافتگي، كيفيت ويژه     

توأم با تغيير و ژرفاي كيفيت و شمار نظرات و سيستم هاي مقرراتي افزايش و اطمينان                
تـوان از   رود و همه چيز را مـي      ثبات امور از ميان مي    . يابد ها، كاهش مي  در سمت يابي  

هـا و   توانـد در تمـامي عرصـه      اندازي به قضاوت گرفت و اين قـضاوت مـي          هر چشم 
  .، سياسي و اقتصادي، با تفاوت همراه باشدهاي اجتماعي، فرهنگيزمينه

بايد بدانيم كه حداقل تا زماني كه رشد و حركـت پيوسـته ايـن مفهـوم متوقـف                   
  .توان به اين سؤال، كه پست مدرنيسم چيست؟ پاسخي قطعي دادنگرديده است، نمي

نويسنده، فيلسوف، مورخ و منتقد ادبي و فرهنگي در ) Umberto Eco (امبرتواكو
اي همه فـن حريـف در        متاسفانه پست مدرن به صورت واژه      «:گويد ره چنين مي  اين با 

به عقيده من اين واژه امروزه در مورد هر چيزي كه شخص استفاده كننـده               . آمده است 
.... كنـد شود يا به هر آنچه كه دلش بخواهد اطلاق مـي   به كار برده مي  ،آن دوست دارد  
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 نيست كـه بتـوان آن را بـه لحـاظ زمـاني              من جداً معتقدم كه پست مدرنيسم جرياني      
» و نوعي روش عمل يا شيوه اجرايي اسـت        ... اي است آرماني      بلكه مقوله  ،تعريف كرد 

  .)123 :1379نوذري، (
پـست مدرنيـسم و     «اش با عنـوان     در ابتداي مقاله  ) Bobbaird(همچنين باب بيرد  

 ـ    پست مدرنيسم را همچون روشنگري پديده      »مسيحيت كنـد و    ابي مـي  اي پيچيـده ارزي
جوهر پست مدرنيسم نفي فهم ذهن يا عقل مـدرن از مقـولات شـناخت و                «: نويسد مي

پيرايه يعني   ذهن مدرن بر آن است كه پست مدرنيسم حقيقت ساده و بي           . حقيقت است 
داند؛ در عوض از ديدگاه ذهـن مـدرن،         حقيقت به معناي مطلق آن را خطا و اشتباه مي         

ها به لحاظ فكري و ذهني توانايي و شايستگي آن را دارند كه حقيقت مـذكور را                  انسان
  )201 :همان(»به طور دقيق و صحيح منعكس يا منسجم سازند

پست مدرنيسم به جز يك تعريف كلي و فراگير در ابعاد گوناگون نظري و عملي،               
 ـ    هاي حرفه در سطوح مختلف اجتماعي و گرايش      شناسـي،   هاي، چون هنر، فلسفه، جامع

ترين تعـاريف،    تعاريف خاص خود را دارد كه تا به امروز مشخص         ... حقوق، تاريخ و    
  .هاي هنري از جمله معماري ارائه شده است در حوزه

و برخاسـته   » مدرنيسم«پيامد دوره   » پست مدرنيسم «: توان گفت به طور خلاصه مي   
هنـر، فلـسفه، تـاريخ،      هاي معمـاري،     از آن است و تحول و انگيزه نويني را در عرصه          

بر ضد  شناسي، حقوق، آموزش و سياست ايجاد كرده كه هم دوش با مدرنيسم و           جامعه
  .بسياري از معيارهاي آن، حياتش را آغاز نموده است

پيدايش اين جهش معما گونه و پـر ابهـام، نخـست در معمـاري، شـهر و ديگـر                    
اي انديشه رخنه كرد و تمـام       ه هاي ادبيات تجلي يافت و به تدريج در ديگر گونه          زمينه

 اي و توسـعه    آوري رسـانه  اين گرايش با فـن    . ابعاد انديشه و زندگي غرب را فراگرفت      
  . جاري، به سرعت رشد يافتاطلاع رساني در دهه
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هاي خود، بارها از واژگوني     لئوتار براي تحليل و تبيين و به كرسي نشاندن نظريه         « 
 انديـشمندان   ژگـوني را بيـشتر بـه روشـنگريِ        او ايـن وا   . روايت بزرگ يادكرده است   

هـاي  دهد يعنـي انديـشمنداني كـه روش       فرانسوي و اسكاتلندي سده هجدهم ربط مي      
پرسشگري نظري برآمده از انقلاب و تحولات علمي سـده هفـدهم را بـاور داشـته و                  

 لئوتار بـر آن بـود كـه       ... خواستند هرچيز را به متر و ميزان استدلال و تعقل بسنجند          مي
بـست و   هاي روشنگري فيلسوفان درهم ريخته و خردورزي بـه بـن          امروز تمامي برنامه  

 .)96: 1380 قره باغي،(»نهايت خود رسيده است

گيرم كـه بـراي مـشروعيت    اي به كار ميمن واژه مدرن را در ارجاع به هر نظريه    «
ر معنـا  اي روايت بزرگ، مانند ديالكتيك روح يـا علـم تفـسي     به گونه  ،بخشيدن به خود  

  .)27 :1379 حقيقي،(»يا رهايي انسان معقول يا انسان زحمتكش، نياز دارد) هرمنوتيك(
از يك كليت خردپيشه كه بر طبيعت و رشـد تكـاملي و جهـش               » پست مدرنيسم «

علم تأكيد دارد و از اين واقعيت كه تمام موضوعات حقيقي نسبت به زمـان و محتـوا                  
  .كند باشند، جانبداري ميحساس مي

باشد و با  مبتني بر فرهنگ مي» پست مدرنيسم«حقيقت غير قابل انكار اين است كه 
با اين حال، با فرهنـگ مدرنيـستي جامعـه خـود و             . هاي فرهنگي در نوسان است     گونه

  .كندهاي حاصل از آن، با توجه به شرايط حركت ميايجاد مقاومت
باشـند، بـا القـا و       ار مـي  ها با اين اعتقاد كه از يك فرهنگ برتر برخورد         مدرنيست

اين شيوه باعـث    . ها نمودند  هويت نمودن ساير فرهنگ    تزريق فرهنگ خود، سعي در بي     
ها با از دست دادن فرهنگ اصيل و آداب و سنن ملي خـود،   شد كه بسياري از سرزمين  

  .به يك مقلّد مدرنيسم تبديل شوند
در مدرنيسم » گرايي صرف نخبه«از بعد درون فرهنگي به انتقاد از      » پست مدرنيسم «
هاي داد و سـتد معـاني و مبـاني            بعد، به بررسي كيفيت و روش      پردازد و در مرحله   مي
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انتقـاد از   » پست مدرنيسم «هرچند راه شناخت    . نمايد  اقدام مي هاي ميان فرهنگي    ارزش
باشد، اما نبايد تصور كرد كه تنها وجه بارز و يگانه خاستگاه اين جنـبش،                مدرنيسم مي 

 معطوف به سلطه  » پست مدرنيسم « چرا كه مهمترين مركز توجه       ؛ انتقادها نهفته است   در
عقلانيتي كه مهمترين ويژگي آن، گرايش به تعمـيم و          . باشد اي از عقلانيت مي   نوع ويژه 

 موجـب عكـس العمـل       ،بنابراين وسعت بخشي به عقل گرايي مـدرن       . گرايي است  كل
 مباحث خود، مدارك زيادي را در اين زمينه هواداران پست مدرنيسم شده و آنان ضمن 

  .اند گردآوري نموده و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي آن را نشان داده
اي تعديل يافته    هاي مدرنيسم در چهره    عقلاني كردن و كليت بخشيدن، نشانه گزينه      

توانـد   اما اين تعديل، به هيچ وجـه نمـي        . بخشد است كه به آن صورتي قابل تحمل مي       
  . مدرن را از عدم توازن و يك سويه نگري رها سازدفرهنگ

آنچه كه تمامي هواداران پست مدرن بر آن اتفاق نظر دارند، انتقاد بـر بـسياري از                 
هاي مدرنيسم است، ولي اين موضوع به معناي نفي همه دسـتاوردهاي مدرنيـسم               جنبه
هـاي والا را     هـا و انديـشه    آنان نتايج عملي، اجتماعي و روانـي تحقـق آرمـان          . نيست

  .دانندضروري مي
 پـسامدرن   ، هر چـه هـست      خود، پسا مدرنيسم در بسياري از اشكال نمود يابنده       «

 براي مثال، جامعـه     . بلكه گسترش و امتداد منطقي مدرنيته است       ؛نيست) پس از مدرن  (
مدرنيته و همان جهان پساتاريخي ماركس اسـت كـه           )telos(پساصنعتي همان فرجام    

 در ايـن    ؛آيد  كار انساني است و جهاني مستقل از طبيعت به حساب مي           فراورده نيروي 
  .)10: 1379 اسميت،(»رسدجهان كار فرساينده بازوان كارگر به كمترين حد ممكن مي

هـاي تـاريخي، تحقـق     تجربه زائيده» پست مدرنيسم«توان گفت كه به هر حال مي
جش، در اهميـت جهـان      هـاي سـن    هاي مدرن و گفت و شنود در باب ديگر شيوه          طرح

هاي ماقبل مـدرن     هاي غير اروپايي و يا فرهنگ      هستي و به ويژه اهميت دادن به فرهنگ       
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در . است كه مدرنيسم بر آنها مهر باطل زده و يا اهميت آنـان را ناديـده گرفتـه اسـت                   
هاي پست مدرنيسم است، مبحثي كـه       هاي گذشته، يكي از امتياز    واقع، شناسايي معرفت  

نه تنها بـراي    » مدرنيسم«.  توان و امكان ارج گذاري به آن را درنيافته بود          فرهنگ مدرن 
هاي گوناگون از خود همتي نشان نداد، بلكه با تمام توان، سعي در        داد و ستد با فرهنگ    

گـذاري   به علت تكثرگرايـي و ارزش     » پست مدرنيسم «اما  . براندازي و حذف آنها نمود    
ختلـف، از يـك ديـدگاه اجتمـاعي فراگيـر           حد براي نظرات و تـشريك مـساعي م         بي

  .برخوردار است
اي تحليل رفته و كم مايه از هستي و معرفـت            نظام ذهن را نمونه   » پست مدرنيسم «
هاي آن را مبنـا و معيـار تـشخيص قـرار              آزادي داند و جهان عيني و ميدان گسترده       مي
  .دهد مي

  
  نگرش كثرت گرايانه در پست مدرنيسم

، اكثـر انديـشمندان غربـي متوجـه شـدند كـه در شـرايط                 ميلادي 1930در دهه   
تـوان هـستي فـرد و       ها، مـي  ها و نظريه  پلوراليستي و چندگونه گزيني و تعاطي انديشه      

گرايانه باعـث رشـد     اين طرز نگرش كثرت   . سعادت جامعه را به طور نسبي حفظ كرد       
ي در جهان،   اگر چه بسياري از سيستم هاي چند حزب       . دموكراسي و تعدد احزاب گرديد    

ها و سياست   مستبدانه را پيش گرفتند، اما سعي نمودند به خط مشيدر عمل همان رويه
 مدني كه محصول مدرنيسم بود، اين       با اين حال، جامعه   .  دموكراسي بخشند  خود صبغه 

امكان را به وجود آورد تا در قالب تنوع آراء و افكار، بـه گـسترش طبقـات و اقـشار                     
 و آنها را قادر سازد كه در عرصه هاي سياسي و فكري به رقابت با متوسط ياري رساند

  .يكديگر بپردازند
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اين رهيافت نه تنها در حوزه هاي سياسي بلكه در ديگر حـوزه هـاي اجتمـاعي،                 
 به شكلي كـه حتـي   ؛مؤثر افتاد و سمت و سويي گسترده پيدا كرد ... ديني، آموزشي و    

در اين گذار تاريخي، پست مدرنيسم بـه        . كشاندمدرنيسم را در برخي مواضع به انتقاد        
اين شناخت دست يافت و شيوه هاي فراتوصيفي و تجويزي مدرنيسم و مدرنيته را كـه         

ورود بـه عـصر     . همواره عقلاني و كلي گراست، از انگيزه هاي قدرت طلبـي دانـست            
 ارتباطات و پيشرفت و گسترش آن، فرهنگ مدرن را از ريشه دگرگون ساخت و زمينـه             

  .هاي مختلف فراهم نمودهاي گوناگوني را براي گفت و شنود ميان فرهنگ
پست مدرنيسم به اين شناخت دست يافت كه هر بافت و زمينه ابلاغي، در اساس               

هاي برتـر   باشد و اين معيارها نيز احكام خاص و گزينش  معيارهاي ويژه خود مي  زاينده
  .كنند خود را تجويز مي

. برخورد با زمان، نسبت به مدرنيسم، كاملاً متفاوت اسـت         پست مدرنيسم از لحاظ     
كنـد و آن را      درك مـي  ) اكنـون (هاي ابلاغي را در زمـان حـال         پست مدرنيسم، بافت  

از اين نقطه نظر، زمـان حـال        . برخوردار از موجوديتي زنده و آماده شناخت مي نمايد        
كنون در حركـت    اين زمان، چون از گذشته به ا      . شكل اساسي پذيرش وقوع حال است     

است، آينده را نيز در سيطره خواهد داشت و به خاطر همين ويژگي، زنده و مالامال از                 
تأكيد پست مدرنيسم بر كثرتي كه در زمان حال وجود دارد، سـوء             . تكثر و تعدد است   

زيرا روح مدرنيسم آنچنان قدرتمند است كه رهايي . تفاهم بسياري را پديد آورده است    
با اين همه، امكان رهايي و در پرتو بينش .  كثرت را دشوار مي سازداز وحدت و رواج  

هـاي   هـا، شـكل   ها، سنتهاي اجتماعي، ايـدئولوژي     گرايي فرهنگ  پست مدرنيسم، كثرت  
  .ميسر خواهد بود... هاي ديني و  مختلف زندگي، گوناگوني انديشه
 كـه ديگـر     ها، ايـن ويژگـي را دارد       ها و پاره فرهنگ    اين چنين نگرشي به فرهنگ    

ها،  توان به جهانشمول كردن يك فرهنگ مبادرت نمود و آن را بنا به اقتدار موقعيت نمي
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ها پديد آورد و اگر دانش      توان يك نوع تفاهم در ميان فرهنگ       در عوض مي  . برتري داد 
 اين است كه يـك گزينـه        يا بينشي در چنين شرايطي به شأن جهانشمولي برسد، نشانه         

با چنين شـناخت و تحـول    .آن نبوده است يچ اجبار و زوري پشتوانهبرتر مي باشد و ه   
 اصـلاح و تعـديل      است كه ديگر هيچ فرهنگي مهجور نخواهد ماند و چه بـسا زمينـه             

  .ها نيز فراهم شود فرهنگ
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  هانوشتپي
از نخستين طرفداران تجدد طلبي بود كه نفـوذ         واعظ و ويراستار آمريكايي، يكي      » هنري وارد بيجر   «-1

هـاي زمـين شناسـي، راز سـابقه وحـي             پـژوهش : گويـد   در يكي از آثارش مي    . كلام عجيبي پيدا كرد   
سـير  . خداوندي را كه در جهان مادي مكنون است و دير زماني پنهان مانده بـود، بـاز گـشوده اسـت                    

ايـان  (دهـد    بار آوردن ترقي به مـا نـشان مـي          سعودي و استكمالي ماده و ذهن، رسم خداوند را در به          
  ).127: 1379باربور، 

 كه در حكم مانيفست انديشه پست مدرن مورد         1979 لئوتار در كتاب وضعيت پست مدرن در سال          -2
گيرم كه بـراي مـشروعيت       اي به كار مي     من واژه مدرن را در ارجاع به هر نظريه        «: گويد  توجه است، مي  

يا رهايي  ) هرمنوتيك(اي روايت بزرگ مانند ديالكتيك روح يا علم تفسير معنا            بخشيدن به خود به گونه    
  ).27: 1379حقيقي، (» انسان معقول يا انسان زحمتكش نياز دارد

 ـ           ،در اواخر سده هجدهم كانت     -3 ن شـناختي   ي ژرف انديش ترين متفكر آن عصر در پي دستيابي به چن
اي اصـلي و     دانست و خرد فلسفي را چيزي جز قـوه         برآمد، و همين خواسته را خصلت كلي فلسفه مي        

هـايي بـه      ضـرورت تعيـين چنـين محـدوديت        .شـناخت  ها نمي  بنياد دين براي تعيين همين محدوديت     
شـود كـه بـه كـشاكش ميـان دو قلمـرو شـناخت ارتبـاط پيـدا                    روشنترين وجه در جايي ديـده مـي       

 .)374: 1379 كاسير،(كندمي

ينيوس به تفحص عقلاني عالم كه اساس پي ريـزي جـراين كلامـي              به نظر مي رسد رويكرد اگوس     « -4
وي در تاريخ فلسفه مسيحي است و موعظه معروف او كه بفهم تا ايمان بياوري و ايمان بياور تا بفهمي                     

intellige ut credas, credeut intellegas ايلخـاني،  ( »   متفكران را به اين سو هدايت كرده اسـت
1382 :89(. 

 انتـشار   .لسفي كانت يا فلسفه كانت به دو دوره ماقبل نقـدي و نقـدي قابـل تقـسيم اسـت                   تفكر ف  -5
. )1770-1781(اوج دوران نقـدي اوسـت       مـيلادي    1781 در   »نقد عقل محـض   « ؛بزرگترين اثر كانت  

 و چندين رساله در سال ها قبل از آن را دوره ماقبل نقـدي ناميـده                 1770انتشار رساله استادي در سال      
 .  ترجمه فولادوند مراجعه شود، استفان كورنر،اي اطلاع بيشتر به فلسفه كانتبر. اند

كاپلستون در تاريخ فلسفه، دشمني فيلسوفان قرن هجدهم فرانسه با نظام سياسي موجود، و همـوار                  -6
 هم چنين تضاد با استبداد كليسايي در راستاي رهايي ذهن از هر خزانـه            ،ساختن راه بر هر گونه انقلاب     
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ارجاع همه حوزه هاي فعاليت ذهني انـسان بـه پيـشگاه محكمـه عقـل را از ويژگـي هـاي                      و  هبي  مذ
 .)215: 6، 1375 كاپلستون،(داند روشنگري قرن هجدهم در فرانسه و آلمان مي

را از ابداعات دستگاه فلسفي خود مـي دانـد و انتخـاب عنـوان      نيچه نقد اخلاق و سير تاريخي آن      -7
 نشان از اخلاق سراسـر مزورانـه انديـشه           را 1886اي كتاب تاليفي اش به سال       بر» فراسوي نيك و بد   «

 بشر در چند پهنـه      ،اما در ده هزار سال اخير     ... «. كند  بيان مي مغرب زمين به اعتقاد او و سنجشگري آن         
 اندك به جايي رسيده است كه ديگر نه حاصل عمل بلكه خاستگاه آنرا تعيـين                –پهناور از زمين اندك     

  .)70: 1379نيچه،  ()ه ارزش آن مي شمارد؛ اين، بر روي هم، رويدادي بزرگ بوده استكنند
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، ترجمه حميد عنايـت، تهـران، انتـشارات انقـلاب           فلسفه هگـل  ،  )1371( ؛ت.استيس، د  -

 .اسلامي

 .، تهران، انتشارات سمتلسفه در قرون وسطي و رنسانستاريخ ف، )1382( ؛ايلخاني، محمد -

، ترجمـه بهاءالـدين خرمـشاهي، تهـران، مركـز نـشر       علم و دين،  )1379( ؛باربور، ايان  -
 .دانشگاهي

-   ترجمه محمد سعيد حنايي كاشـاني، تهـران،         علم هرمنوتيك ،  )1377( ؛پالمر، ريچارد ا ،
 .انتشارات هرمس

 .آگاه نيچه؛ فوكو؛ ليوتار؛دريدا، تهران، نشر ،گذار ازمدرنيته، )1379( ؛حقيقي، شاهرخ -

 .، ترجمه پرويز همايون پور، تهران، نشر گفتارنيچه، )1378( ؛دلوز، ژيل -

، ترجمه عباس زريـاب خـوئي، تهـران، انتـشارات           تاريخ فلسفه ،  )1380( ؛دورانت، ويل  -
 .علمي و فرهنگي

 .تهران، انتشارات نگاه، 2، مكتب هاي ادبي، )1376( ؛سيد حسيني، رضا -

، ترجمه امير جلال الدين اعلم، تاريخ فلسفه از هابر تا هيـوم     ،  )1370( ؛كاپلستون، فردريك  -
 .تهران، انتشارات علمي و فرهنگي و انتشارات سروش، 5

 ، ترجمه اسماعيل سـعادت  و      تاريخ فلسفه از ولف تا كانـت      ،  )1375( ؛كاپلستون، فردريك  -
 .انتشارات علمي و فرهنگي و انتشارات سروش، 6منوچر بزرگمهر، 

، 7، ترجمه داريوش آشوري، تاريخ فلسفه از فيسته تا نيچه،  )ب1375( ؛ن، فردريك كاپلستو -
 .تهران، انتشارات علمي و فرهنگي و سروش

 .، ترجمه يداله موقن، تهران، انتشارات نيلوفرفلسفه روشنگري، )1370( ؛كاسيرر، ارنست -

، ترجمـه  ) و فرهنگدرآمدي بر فلسفه(رساله اي در باب انسان    ،  )1379( ؛كاسيرر، ارنست  -
 . و مطالعات فرهنگييبزرگ نادرزاد، تهران، پژوهشگاه علوم انسان

، ترجمه غلامعلي حداد عـادل، تهـران، مركـز نـشر            تمهيدات،  )1370 (؛كانت، ايمانوئل  -
 .دانشگاهي
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، ترجمه عزت اله فولادوند، تهران، شركت سـهامي  فلسفه كانت ،  )1376( ؛كورنر، استفان  -
 .ميانتشارات خوارز

ي عليرضا  ، ترجمه هايدگر و گذار به پسا مدرنيته     نيچه،  ،  )1379( ؛ اسميت ،گرگوري بروس  -
 .سيد احمديان، آبادان، نشر پرسش

تهـران، دفتـر پژوهـشهاي       ،تبار شناسـي پـست مدرنيـسم      ،  )1380( ؛قره باغي، علي اصغر    -
 .فرهنگي

نـد، تهـران، انتـشارات      ، ترجمه عـزت الـه فولادو      فلاسفه بزرگ ،  )1377 (؛مگي، برايان  -
 .خوارزمي

هـا   ها و كاربست   ، نظريه پست مدرنيته و پست مدرنيسم تعاريف     ،  )1379 (؛ نوذري، حسينعلي  -
 .تهران، انتشارات نقش جهان، )مجموعه مقالات(

، ترجمـه داريـوش آشـوري، تهـران،         فراسوي نيك و بـد    ،  ) الف 1379( ؛نيچه، فردريش  -
 .انتشارات خوارزمي

تهـران،   ، ترجمـه داريـوش آشـوري،      چنين گفـت زرتـشت    ،  )ب1379( ؛شنيچه، فردري  -
 .اتشارات آگاه
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